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 مصطفی حاجی آقائی کشتلیدکتر تنظیم: تهیه و 

 نامهالهی

 (مد ظله العالی)  ن ح ن ح دادآ آیلیعلامه ذوالفنون ، حضرت آیت الّل 
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آيه الله العظمی حضرت علامه ذوالفنون جناب زندگی نامه 

 حسن بن عبدالله طبری آملی )حفظه الله تعالی(

 
شيخ عارف، کامل مکمّل، واصل به مقام منيع قرب فريضه، حضرت راقی به قله های       

به قلّه بلند و رفيع اجتهاد در علوم عقليه و نقليه، صاحب علم و عمل، و معارف الهی، و نائل 

طود عظيم تحقيق و تفکير، حِبر فاخر و بحر زاخر و عَلمَ علم، عارف مکاشف ربانّی، فقيه 

صمدانی عالم به رياضيات عاليه از هيئت و حساب و هندسه، عالم به علوم غريبه و متحقق به 

انيه، مفسِّر تفسير انفسی قرآن فرقان، استاد اکبر، معلم اخلاق، مراقب حقائق الهيه و اسرار سبح

ادب مع الله و مکمل نفوس شيّقه الی الکمال، آيه الله العظمی حضرت علامه ذوالفنون جناب 

 .شهرت دارند« حسن زاده»حسن بن عبدالله طبری آملی )حفظه الله تعالی( که به 

متولد و ، استان مازندران، تای ايرای لاريجان آملهجری شمسی در روس 7031در اواخر سال 

در حجر کفالت و تحت مراقبت پدر و مادری الهی، بزرگوار و اهل يقين، تربيت و از پستان 

که پستان معرفت و اخلاص  پاک مادری عفيفه صديقه طاهره و پاک از ارجاس حين الولاده

 و صداقت بود، شير نوشيدند و پرورش يافتند.

شش ساله بودند، به مکتبخانه خدمت يک معلم روحانی شرفياب شدند و پيش او  در حالی که

خواندن و نوشتن ياد گرفتند و تعدادی از جزوات متداول در مکتبخانه های آن زمان را 

 خواندند، تا اينکه در خردسالی تمام قرآن را به خوبی ياد گرفتند.

ت استاد )حفظه الله تعالی( به مدرسه پس از آن وارد دوره ابتدايی شدند. تاريخ ورود حضر

 7030هجری شمسی مطابق با شوال المکرم سال  7030روحانی )حوزه علميه( مهرماه سال 

 هجری قمری بود.

تحصيلات کتب ابتدائيه را که در ميان طلّاب علوم دينيّه معمول و متداول است از نصاب 

اصفهانی )چون ايشان مرجع علی الاطلاق الصبيان و رساله عمليه فارسی آيه الله سيد ابوالحسن 

در آن زمان بودند( و کليات سعدی، گلستان سعدی و جامع المقدمات و شرح الفيه سيوطی و 
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حاشيه ملا عبدالله بر تهذيب منطق و شرح جامی بر کافيه نحو و شمسيه در منطق و شرح نظام 

ره در فقه و قوانين در اصول در صرف، مطوّل در معانی و بيان و بديع و معالم در اصول، تبص

تا مبحث عام و خاص را در آمل که همواره از قديم الدهر واجد رجال علم بوده، از محضر 

مبارک روحانيين آن شهر آيات عظام و حجج اسلام: محمد آقا غروی و آقا عزيزالله طبرسی 

يرهم که همگی از و آقا شيخ احمد اعتمادی و آقا عبدالله اشراقی و آقا ابوالقاسم رجائی و غ

اين نشأه رخت بربسته اند و به رياض قدس در جوار رحمت ربّ العالمين آرميده اند، فرا 

گرفتند و نيز از حضرت آيه الله عزيزالله طبرسی تعليم خط می گرفتند تا اينکه خود حضرتش 

 در آمل چند کتاب مقدماتی را تدريس می کردند.

 

 مهاجرت به تهران 
هجری شمسی به تهران آمدند و چند سالی در مدرسه مبارک  7031ور پس از آن در شهري

حاج ابوالفتح )رحمه الله عليه( به سر بردند و باقی کتب شرح لمعه از عام و خاص قوانين تا 

آخر جلدين آنرا در محضر شريف مرحوم آيه الله آقا سيد احمد لواسانی )رضوان الله تعالی 

 عليه( درس خواندند.
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چندين سال در مدرسه مبارک مروی به سر بردند. و به ارشاد جناب آيه الله حاج  و بعد از آن

شيخ محمد تقی آملی )قدس سره( به محضر مبارک علامه حاج ميرزا ابوالحسن شعرانی 

طهرانی )اعلی الله مقامه( رسيدند و آن بزرگوار چون پدری مهربان، ساليانی دراز در کنف 

و از  –سال  70به مدت  –ت و تعليم ايشان مصروف داشت عنايتش، همّ خويش را به تربي

از منقول تمام مکاسب و رسائل شيخ انصاری )قدس  فنونی چند دری بروی ايشان گشود.

سره( و جلدين کفايه آخوند خراسانی )قدس سره( و پس از آن کتاب طهارت و کتابهای 

رج استدلالی صلوه و خمس و زکات و حج و ارث جواهر را به صورت درس فقه خا

محققانه، تا اينکه مطمئن شد و باور نمود که بر استنباط فروع از اصول تواناست. آنگاه 

 حضرتش را به تصديق مُنّه استنباط و قوه اجتهاد مشرف ساخت. 

از معقول اکثر شرح خواجه طوسی )قدس سره( بر اشارات ابن سينا )قدس سره( و اکثر اسفار 

نفس و حيوان و نبات و تشريح شفای شيخ الرئيس که از کتاب ملاصدرا )قدس سره( و کتاب 

نفس تا آخر طبيعيات شفاء است. از تفسير تمام دوره تفسير مجمع البيان طبرسی از بدو تا ختم 

 آن.

 

 مهاجرت از دارالعلم تهران به شهر مقدّس قم 
شمسی به  هجری 7033مهر  33هجری قمری برابر با  7030جمادی الاول/ سال  32در دوشنبه 

 قصد اقامت در قم، تهران را ترک گفته اند.

 بعد از ورود به قم، تدريس معارف حقّه الهی و تعليم فنون رياضی را شروع کردند.
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 علوم
 از کتب قرائت و تجويد 

که شرح علامه شيخ علی بن « شراج المبتدی و تذکار المقری المنتهی»شرح شاطبيه به نام 

يه منظومه علامه شيخ قاسم بن فيره رعينی شاطبی در علم قرائات قاصح عذری بر قصيده لام

 است. مطلع اين ابيات:« لام»بيت دارد که قافيه همه ابيات فقط  7012است. اين قصيده 

 بَدَأتَ ببسم الله فی النّظم اوّلا

 تبارک رحمانا رحيما و موئلاً

 و مختوم اين ابيات:

 و تبدی علی اصحابها نفحاتها

 زربنا و قرنفلا بغير تناهِ

می باشد. شرح شاطبيه )در علم قرائات و معرفت قاريان( از کتابهای درسی بود که در مراکز 

 علمی خوانده می شد و استاد علامه شعرانی )قدس سره( آنرا پيش پدرش خوانده بود.

 

 از کتب رياضی و نجوم 
از « لملخّص الهيها»رساله فارسی ملاعلی قوشچی در علم هيئت شرح قاضی زاده رومی بر 

استدراک بر تشريح «. شرح چغمينی»مؤلفات محمّد بن محمود خوارزمی چغمينی معروف به 

مشهور به اصول اقليدس صوری به « الاصول»الافلاک شيخ بهايی تأليف علامه شعرانی کتاب 

تحرير خواجه طوسی که حاوی پانزده مقاله در حساب و هندسه است که همه مسائلش به 

 رياضی مبرهن است.براهين 

 اُکَرمالاناوس به تحرير خواجه طوسی

 اُکَر ثاوذوسيوس در مثلثات و اشکال کروی به تحريرخواجه طوسی
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محقق طوسی در علم هيئت که شرحی استدلالی است « تذکره فی الهيه»شرح علامه خفری بر 

ادقّ و اجدّ  بر مسائل هيئت. بعد از تعلمّ شرح خفری بر تذکره به زيج بهادری که اتمّ و

 زيجات است، پرداختند.

تعليم کتاب کبيرمجسطی تأليف بطليموس قلوذی به تحرير طوسی در علم هيئت است و 

شريفترين مصنف در اين علم است و نيز مقصد اسنی و مطلب اعلی و نهايه النهايات در درس 

و اُکَر  هيئت استدلالی می باشد، همانگونه که شرح خفری ياد شده و اُکَر ثاوذسيوس

تأليف اوطوقوس به تحرير خواجه طوسی و رساله « الکره المتحرکه»مالاناوؤس و کتاب 

قسطابن لوقا در عمل به کره ذات الکرسی و نظاير اين کتاب از متوسطات و اصول اقليدس و 

کتابهای پايين تر از آن در حساب و هندسه و هيئت از بدايات در اين رشته طبق مراتب 

 د اهل هيئت معمول است می باشند.درجاتی که نز

استخراج تقويم نجومی که چهار سال تعليم آن در محضر علامه شعرانی طول کشيد حضرت 

استاد علامه حسن زاده )مدّ ظله العالی( به غوص در مسايل آن تا آنجا متبحر شدند که بر 

شته است. از اين استخراج آن متمهّر گشتند و آنرا به طور کامل شرح کردند که هنوز چاپ نگ

 زيج نه سال استخراج تقويم کردند که چاپ و منتشر شد.
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 در عمل به آلات رصدی 
 اسطرلاب و ربع مجيّب به نحو کمال و معرفت آلاتی که در کتابهای ياد شده مذکور است.

 

 ّاز کتب طب 
تشريح  قانونچه محمد بن محمود چغمينی شرح الاسباب نفيس بن عوض بن حکيم طبيب

 کليات قانون شيخ الرئيس

 

 در علم درايه و رجال 

جامع الرواه »دوره کامل رساله استاد علامه شعرانی که تاکنون چاپ نگشته است و دوره کامل 

 عليه الرحمه« اردبيلی

 

 در حديث و روايت 
 جامع وافی فيض کاشانی )رضوان الله تعالی عليه(

ک روات دين و انسلاک درسلسله حمله احاديث پس از خواندن جامع وافی به انخراط در سل

صادره از اهل بيت عصمت و وحی مشرف گشته است که دستخط شريف علامه شعرانی در 

 حضرت مولی آمده است.« درآسمان معرفت»کتاب 
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 اساتید
 در محضر علامه رفیعی قزوينی 

سره( از قزوين به تهران در آن سنوات استاد آيه الله حاج ميرزا ابوالحسن رفيعی قزوينی )قدس 

تشريف فرما شدند و اقامت فرمودند که به هدايت جناب استاد شعرانی به حضور شريفش 

سال( در محضر مبارکش نيز به تحصيل علوم عقلی و نقلی و  2تشرّف يافتند و چند سالی )

 عرفانی از اسفار صدر اعظم فلاسفه و شرح علامه محمد بن حمزه مشهور به ابن فناری بر

مصباح الانس صدر الدين قونوی و خارج فقه )طهارت و صلوه و اجاره از روی متن عروه 

الوثقی فقيه آقا سيد محمد کاظم يزدی( و خارج اصول )از متن کفايه الاصول آخوند 

 از زبان مبارک ايشان وصف می شدند.« فاضل آملی»خراسانی( مشتغل بودند و به 

 

  قمشه ای )رضوان الله تعالی علیه(در محضر درس آيه الله حکیم الهی 
تمام حکمت منظومه متأله سبزواری و مبحث نفس اسفار و حدود نصف شرح خواجه بر 

اشارات شيخ رئيس را تلمذ نمودند. و نيز در مجلس تفسير قرآن آن جناب خوشه چين بودند 

 تعالی که همه درسها بيش از ده سال در بيت شريف حکيم متأله الهی قمشه ای )رضوان الله

و نيز مدتی مديد در تهران در درس خارج  عليه( بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شد.

و همچنين از آشيخ محمد تقی آملی شرکت فرمودندفروع فقهيه و اصول علامه جناب آيه الله 

اعاظمی که در تهران به ادراک محضرشان بهره مند بودند، جناب حکيم الهی و عارف 

د محمد حسين فاضل تونی )رحمه الله تعالی عليه( است که قسمتی از طبيعيات صمدانی استا

 شفا و شرح علامه قيصری بر فصوص شيخ اکبر محی الدين عربی را نزد ايشان تلمذ نمودند.

و قسمتی از طبيعيات شفا را در محضر مبارک جناب آيه الله حاج ميرزا احمد آشتيانی )قدس 

آن بزرگواران شيخ جليل مفضال و خدوم علم و کمال و بارع در  سره( خوانده اند. و يکی از

علوم عقليه و نقليه حاج شيخ علی محمد جولستانی )رحمه الله تعالی عليه( بود که در فراگيری 

 لئالی منتظمه در منطق تصنيف متأله سبزواری پيش ايشان شاگردی نمودند.
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 تدريس

 

 عالی( تدريس فرمودند، به شرح ذيل می باشد:برخی از دروسی که حضرت استاد )حفظه الله ت

تدريس چهار دوره اشارات با شرح خواجه که در هر دوره ای با تصحيح دقيق و تعليقات 

 وشرحی محققانه همراه بوده است. 

تدريس مصباح الانس به مدت هشت سال در حوزه علميه قم برای چندين نفر از عزيزان به 

الاسلام سمندری نجف آبادی و جناب عارف  خصوص جناب عارف واصل حضرت حجه

واصل حضرت آقای دکتر امامی نجف آبادی و دوره دوم تدريس آن نيز در تاريخ 

اين کتاب به طبع  31قمری آغاز شد که تا صفحه  7373برابر هفتم ربيع الثانی  33/1/7013

حضرت مولی  با کسالت 33/77/17جلسه ادامه يافت و در تاريخ  733انتشارات فجر در طی 

 تعطيل شد. 
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مود و تدريس شرح فصوص الحکم قيصری چهار دوره که برای شاگردان املاء می فر

 آنان مينوشتند. 

تدريس يک دوره کامل شفا شيخ رئيس که در ضمن تدريس از روی چندين نسخه 

 يقات و حواشی نمودند. تصحيح شده و تعل

سال  قم که هر دوره اش حدود چهارتدريس چهار دوره تمهيد القواعد در حوزه علميه 

 به طول انجاميد. 

 در حوزه علميه قم بطول انجاميد. که مدت سه سال «  اُکَر مانالاؤس »تدريس 

 به تحرير خوجه طوسی.  « اُکَر ثاوذوسيوس و مساکن »تدريس دو کتاب 

 تدريس اصول اقليدس. 

 تدريس دروس هيئت و ديگر رشته های رياضی. 

 

 حصیلتدريس همراه ت 
در مدت اقامت حضرتش در تهران در طی سيزده سال يا بيشتر همراه با اشتغال به تحصيل 

علوم از آن محاضر عاليه طبقروش معهود و سيره جاريه بين علمای روحانی به تعليم و تدريس 

 در مدارس )حوزه علميه( روحانی نيز اشتغال داشتند و کتابهای ذيل را تدريس فرمودند:

و «  حضرت مولی شش دوره به تدريس مطوّل توفيق داشت »ل مطوّل تفتازانی, معالم الاصو

معانی مطوّل از اول تا آخر و قسمت زيادی از بيان بديع آنرا تحشيه فرمودند که بسيار گرانقدر 

 و شريف است. 

کشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد در علم کلام که اينک با تصحيح و تعليقات  

 يد. حضرتش به طبع رس

 قوانين در اصول  

 شرح محقق طوسی بر اشارات شيخ رئيس در حکمت مشائيّه  

 شرح لمعه در فقه  

 ارث جواهر در فقه  
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 لئالی منتظمه  

 جوهر نضيد  

 حاشيه ملاعبدالله  

 شرح شمسيه  

 اين چهار کتاب اخير در علم منطق است.

 هيئت فارسی در قوشچی  

 شرح چغمينی  

 تشريح الافلاک شيخ بهايی  

 ول اقليدس اص 

 زيج بهادری  

 هيئت  

 حساب  

 هندسه  

 همچنين موفق به يادگيری زبان فرانسه گرديدند.
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 ادراک محضر علما

 
 

 )ادراک محضر علامه طباطبائی )رحمه الله علیه 
سال از محضر قدسی علامه طباطبائی )ره( بهره  71حضرت استاد علامه، يگانه عصر به مدت 

 تابهای زير را خواندند:بردند. در خدمت ايشان ک

قواعد  »صائن الدين علی بن ترکه، که شرحی است شريف بر « تمهيد القواعد»کتاب 

هجری قمری  7030شعبان المعظم سنه  73ابن حامد ترکه و تدرّس آن شب جمعه «  التوحيد

 7033کتاب برهان منطق شفاء شيخ رئيس. تاريخ شروع آن شعبان المعظم  به اتمام رسيد.

هجری شمسی بوده است. جلد نهم اسفار صدرالمتألهين  7031قمری مطابق با آذر ماه  هجری

به چاپ جديد که از اول باب هشتم کتاب نفس تا آخر آن می باشد و درس آن در روز 

هجری شمسی بطور کامل پايان  7033شعبان المعظم مطابق با پنجم آذر ماه  30يکشنبه 

 7013شوال المکرم  73تاريخ شروع آن: شب پنجشنبه کتاب توحيد بحار مجلسی.  پذيرفت.
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جلد سوم بحار که در مورد معاد و مطالب ديگر آن است و آنرا به  هجری قمری بوده است.

 تمامی خواندند.

از جمله چيزهايی که از محضر قدسی او استفاده کردند، تحقيق در مورد شعب علم، بحث از 

 نی و تنقيب در عقايد حقّه جعفری بوده است.واجب تعالی و صفات او، تفسير آيات قرآ

ترين چيزی که در محضر به جانم سوگند مهم »حضرتش سوگند ياد کرده و می فرمايند: 

شريف او جوهر عاقل را مبتهج می کرد، اصول علميّه و امهّات عقليه ای بود که القاء می 

ی شد. به خداوند سوگند فرمود و هر يک از آنها دری بود که درهای ديگری از آن گشوده م

از محضر روحانی او علم و عمل فيضان می کرد؛ حتی سکوتش نطقی بود که هيمانی ملکوتی 

 « را حکايت می کرد.

 

 )در محضر علامه محمد حسن الهی طباطبائی )ره 
از جمله کسانی که در عتبه عليای او اعتکاف داشتند، زبده علمای عامل و عمده عرفای 

به مطالع يقين، حکيم متفقه، فقيه متأله، استاد علامه مکاشف و بحر معارف شامخ، عروج کرده 

برادر علامه استاد حاج سيد  –مولای حضرتش حاج سيد محمد حسن الهی طباطبائی تبريزی 

بود که در فنون علوم غريبه اوفاق، جفر، رمل علم حروف،  –محمد حسين طباطبائی تبريزی 

 گر شعب ارثماطيقی از محضرشان بهره مند گرديدند.علم عدد و زُبُر و بيّنات و دي

 

 )در محضر حاج سید مهدی قاضی تبريزی )ره 
حضرت آقا به مدت چهار سال يا بيشتر جهت تعلم علوم ارثماطيقی در محضر گرانقدر عالم 

وفیّ زکیّ تقیّ، صاحب خط ممتاز، دوحه شجره قرآن و عرفان و برهان، فرزند صاحب 

ات، عالم کامل، مکمّل مکاشف، حضرت آيه الله العظمی حاج سيد کمالات و خوارق عاد

اعنی الحجه سيد مهدی قاضی مشرف بوده اند. به « اَلوَلَدُ سِرُّ اَبيه »علی قاضی تبريزی مصداق 

 «ايشان در تعليم من بذل جهد فرمود و او را بر من حقی است عظيم.»فرمايش حضرت آقا: 
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ادای شکر محشار نيکی هايی که اين مشايخ عظام در به خداوند سوگند قلم و زبان به  

 حقّ ما نموده اند وافی نيست؛ اگر چه عله العلل و مفيض علی الاطلاق، الله ربّ العالمين است 

 

 تالیفات

 
 

 توان به اين عناوين اشاره کرد:های بسياری از وی موجود است. از آن ميان، میکتب و رساله

 معرفت نفس  

 نهج الولايه  

 رساله انسان در عرف عرفان  

 رياضيايت و هيات  

 رساله نور علی نور ،ذکر و ذاکر و مذکور  

 ديوان اشعار  

 گشتی در حرکت  

 انه الحق  

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%8C%D8%B0%DA%A9%D8%B1_%D9%88_%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%B0%DA%A9%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82&action=edit&redlink=1
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 نهج الولايه  

 انسان کامل از ديدگاه نهج البلاغه  

 متن الهی نامه الهی نامه  

 و ... وحدت از ديدگاه عارف و حکيم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://www.hawzah.net/Per/K/ELAHINAM/Index.htm
http://www.hawzah.net/Per/K/ELAHINAM/Index.htm
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%88_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
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 الّ الرحمح الرحیمبسم 
 

 الهی بحق خودت حضورم دآ و اد جمال آفتاب آفرينت نورم دآ.  .1
 اد دل را نهفتح دشوار است و گفتح دشوارتر. الهی ر .2
الهی يا مح يعفو عح الكثير و يعطی الكثير بالقليل اد دحمت کثرتم وارهان و  .3

 رحمت وحدتم دآ. 
پنداشتم كه یا حافظ ديح توايم استغفرك اللهم در ايح ليلة الهی ساليانی می .4

 حمدك اللهم. الرغائب هزار و سيصد و نود فهميدم كه ديح تو حافظ یا است ا
الهی چگونه خاموش باشم كه دل در جوش و خروش است و چگونه سخح گويم  .5

 مدهوش و بيهوش است.     كه خرد
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كارآايم و تنها تو چارآبيچارآ الهی یا همه  .6  اى. ايم و تنها تو كارآاى و یا همه هيچ
 . الهی اد پاى تا فرقم در نور تو غرقم يا نور السموات و الارض انعمت فزد .7
الهی شان ايح كلمه كوچك كه به ايح علو و عظمت است پس يا علی يا  .8

كلم اینهمه كلمات شگفت لا تتناهی چون خواهد بود.   عظیم شان مت
 الهی واى بر مح اگر دانشم رهزنم شود و كتابم حجابم.  .9
 الهی چون تو حاضرى چه جويم و چون تو ناظرى چه گويم.  .11
ختمت و چگونه گويم شناختمت كه الهی چگونه گويم نشناختمت كه شنا .11

 نشناختمت. 
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ام راآ بسيار ميروم و مسافتی الهی چون عوامل طاحونه چشم بسته و تح خسته .12
 پیمايم واى مح اگر دستم نگيرى و رهاییم ندهی. نمی

يا باسط بسطم دآ و يا الهی خودت آگاهی كه درياى دلم را جزر و مد است .13
 قابض قبضم كح. 

اد است و پاى ىی ادب، يا باسط اليديح با ادب درالهی دست .14
 بالرحمة خذ بيدى. 

اند، تا دنيا اند و دم اد ترك دنيا ددآالهی بسيار کسانی دعوى بندگی كردآ .15
اند ايح بندآ در معرض بديشان روى آورد جز وى همه را پشت پا ددآ

 بحق خودت ثبت قلبی علی دینك. امتحان درنيامدآ شرمسار است
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هاى سخت در پيش است و رهزنهاى و در راهم و گردنهالهی ناتوانم  .16
بسيار در كميح و بار گران بر دوش يا هادى اهدنا الصراط المستقیم صراط 

 الذيح انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضاليح. 
ام اد انس و جان الهی اد روى آفتاب و یاآ و ستارگان شرمندآ .17

ام كه همه در كار خود استوارند و ام حتی اد روى شيطان شرمندآشرمندآ
 ايح سست عهد ناپايدار. 

 الهی رجب بگذشت و یا اد خود نگذشتیم و تو اد یا بگذر.  .18
 الهی عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه بايد كرد.  .19
 الهی عارفان گویند عرفنی نفسك، ايح جاهل گويد عرفنی نفسی.  .21



 
 

 22 

ادب گويد بر بطنم  الهی اهل ادب گویند به صدرم تصرفی بفریا ايح ىی .21
 دست تصرفی نه. 

 ام گويی لم نجد له عزیا چه كنم. الهی در راهم، اگر در بارآ .22
يا مح يحيی الارض الهی آدمودم تا شكم دائر است دل بائر است .23

 الميتة دل دائرم دآ. 
 الهی همه گویند خدا كو ن ح گويد جز خدا كو.  .24
 الهی همه اد تو دوا خواهند و ن ح اد تو درد.  .25
 الهی آن خواهم كه هيچ نخواهم.  .26
 الهی اگر تقسیم شود به مح بيش اد ايح كه دادى نميرسد فلك الحمد.  .27
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الهی یا را ياراى ديدن خورشيد نيست، دم اد ديدار خورشيد آفريح  .28
 چون دنیم. 

 الهی همه گویند بدآ ن ح گويد بگير.  .29
 الهی همه سرآسودآ خواهند و ن ح دل آسودآ.  .31
تاىی، همه سایان خواهند و ن ح ىی واهند و ن ح ىیالهی همه آرامش خ  .31

 سایانی. 
 ام شرم دارم. نگرم اد آنچه خواندآالهی چون در تو می .32
 الهی اد مح برهان توحيد خواهند و مح دليل تكثير.  .33
 الهی اد مح پرسند توحيد يعنی چه ن ح گويد تكثير يعنی چه.  .34
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ات توبه ايح نا د و رودآام توبه كردم بحق اهل نماالهی اد نماد و رودآ .35
 اهل را بپذير. 

 ام دادى بجودت شرح صدرم عطا بفریا. سينه ىی كينهالهی بفضلت .36
الهی عقل گويد الحذر الحذر، عشق گويد العجل العجل آن گويد دور  .37

 باش و ايح گويد دود باش. 
 الهی ضعيف ظلوم و جهول كجا و واحد قهار كجا.  .38
 شرم دارد اد ديگر امور چه گويد. الهی آنكه اد خوردن و خوابيدن  .39
 الهی اگر چه درويشم ولی داراتر اد مح كيست كه تو دارايی منی.  .41
 الهی در ذات خودم متحيرم تا چه رسد در ذات تو.  .41
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سكوتم را ببركت و الّ يضاعف لمح يشاء اضعاف الهی نعمت .42
 مضاعفه گردان. 

اد مح  اى بكرمت آخرت را همالهی بلطفت دنيا را اد مح گرفته .43
 بگير. 

 الهی رودم را چو شبم روحانی گردان و شبم را چون رود نورانی.  .44
 الهی نسنم كردى انسنم گردان.  .45
 الهی دندان دادى نان دادى، جان دادى جانان بدآ.  .46
 كنند و ن ح را اد خودش توبه دآ. الهی همه اد گناآ توبه می .47
 و گداد دآ. الهی گویند كه بعد سود و گداد آورد ن ح را بقرب سود  .48
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 اى و لا تياسوا مح روح الّ نااميد چون باشم. الهی خودت گفته .49
 سلیمانیم دآ. الهی انگشترى سلیمانیم دادى انگشت .51
 الهی سریايه کسبم دادى توفيق کسبم دآ.  .51
 كرديم. الهی اگر ستار العيوب نبودى یا اد رسوايی چه می .52
 گويم.  الهی مح الّ الّ گويم اگر چه لا اله الا الّ .53
ات سنگ بسيار خورد، ن ح الهی مست تو را حد نيست ولی ديوانه .54

 مست و ديوانه تست. 
 الهی ذوق مناجات كجا و شوق كرایات كجا.  .55
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الهی علمم موجب اددياد جهلم شد يا علم محض و نور مطلق بر جهلم  .56
 بيفزا. 

 الهی اثر و صنع توام چگونه بخود نبالم.  .57
 ا قرب و بعد نبود. الهی دو وجود ندارد و يكی ر .58
 الهی هر چه بيشتر دانستم نادانتر شدم بر نادانیم بيفزا.  .59
الهی تا كعبه وصلت فرسنگها است و در راآ خرسنگها و ايح لنگ  .61

به بمراتب كمتر اد خرچنگ است، خرچنگ را گفتند بكجا ميروى گفت
 چيح و یا چيح گفتند با ايح راآ و روش تو. 

 فظ چه خبر و شيفته مسمی را اد اسم چه اثر. الهی دل دادآ معنی را اد ل  .61
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 اند خودت چونی. الهی كلمات و كلامت كه اينقدر شيريح و دلنشيح .62
 الهی اگر اد مح پرسند كيستی چه گويم.  .63
 كنم دورتر ميشوم. الهی هر چه بيشتر فكر می .64
 الهی گروهی كو كو گویند و ن ح هو هو.  .65
 الهی اد گفتح يا شرم دارم.  .66
را نه دبان تواند تقرير كند و نه قلم يارد بتحرير رساند الحمد  الهی داغ دل .67

 لّ كه دلدار به ناگفته و نانوشته آگاآ است. 
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الهی محبت والد به ولد بيش اد محبت ولد به والد است كه آن اثر  .68
است نه ايح با اینكه اعداد است و عليت و معلوليت نيست پس محبت 

 ندادآ است، يحبهم كجا و يحبونهم كجا؟! تو بما كه علت مطلق یايی تا چه ا
 الهی اد كودكان چيزها آموختم لا جرم كودكی پيش گرفتم.  .69
 ها در خورشند. ها خاموشند و نچشيدآالهی چون است كه چشيدآ .71
 با شياطيح انس چه بايد كرد. الهی اد شياطيح جح بريدن دشوار نيست .71
 اى. یانی نهادآالهی خوشدلم كه اد درد مينالم كه هر دردى را در .72
شيطان كه آنهمه فوائد و مصالح است در خلقت الهی در خلقت .73

 ها باشد. یلك چه
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اى،دل را بديدار ذوالجمال خيرآ الهی ديدآ را بتماشاى جمال خيرآ كردآ .74
 گردان. 

 الهی خنك آنكس كه وقف تو شد.  .75
 الهی شكرت كه دولت صبرم دادى تا بملكت فقرم رساندى.  .76
 تقليد رستم و به تحقيق پيوستم.  الهی شكرت كه اد .77
 ايم. اى یا آلودآ كردآالهی تو پاك آفريدآ .78
الهی پيشانی بر خاك نهادن آسان است دل اد خاك برداشتح دشوار  .79

 است. 
 الهی ظاهر یا اگر عنوان باطح یا نباشد در يوم تبلی السرائر چه كنیم.  .81
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 الهی شكرت كه كور بينا و كر شنوا و گنگ گويايم.  .81
خلوت ىی رنج پا، سير آفاق درويشان ىی سر و پایت در كنج الهی .82

 عوالم كنند كه دولتمندانرا گامی ميسر نيست. 
 الهی اگر گلم و يا خارم اد آن بوستان يارم.  .83
 الهی انسان ضعيف كجا و حمل قول ثقيل كجا.  .84
ميرمند و ددان رامم الهی چگونه دعوى بندگی كنم كه پرندگان اد مح .85

 نيستند. 
 گرگ و پلنگ را رام توان كرد با نفس سرکش چه بايد كرد.  الهی .86
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الهی چگونه یا را مراقبت نباشد كه تو رقيبی و چگونه یا را محاسبت نبود كه  .87
 تو نسيبی. 

 الهی حلقه گوش مح آن در ثميح انا بدك اللادم يا موسی.  .88
 الهی علف هردآ را وجيح توان كرد ولی اد تخم جرجير، خس نرويد.  .89
 محمد و آل محمد بر یا عظیم است اللهم صل علی محمد و آل محمد.  الهی حق .91
 الهی نهر بحر نگردد ولی تواند با وى پيوندد و جدولی اد او گردد.  .91
الهی چون در تو مينگرم رعشه بر مح مستولی ميشود پشه با باد صرصر چه  .92

 كند. 
 الهی ديدآ اد ديدار جمال لذت ميبرد و دل اد لقاى ذوالجمال.  .93
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اى افسوس كه یا در ميزان طغيان ی انسانرا قسطاس مستقیم آفريدآاله  .94
 ايم. كردآ

 الهی شكرت كه نعمت صفت ایثارم بخشيدى.  .95
اى توفيق شكر آن را هم الهی نعمت ارشادم عطا فرمودآ .96

 بفریا. مرحمت
الهی عروج بملكوت بدون خروج اد ناسوت چگونه ميسر گردد يا مح بيدآ  .97

 ى. ء خذ بيدیلكوت كل شی
 الهی بسوى تو آمدم بحق خودت مرا بمح بر یگردان.  .98
 الهی اگر بخواهم شرمسارم و اگر نخواهم گرفتار.  .99
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 باطح چگونه است. الهی ظاهر كه اينقدر دیبا است .111
الهی آخر خودت را در حق یا اول بفریا كه آخريح شفاعت را ارحم  .111

 الرحميح فریايد. 
صورت ببيند و نه آن  الهی دل ىی حضور چشم ىی نور است نه ايح .112

 معنی. 
 تر اد ديوانه تو كيست. الهی فردانه .113
 الهی دولت فقرم را مزيد گردان.  .114
 الهی شكرت كه فهميدم كه نفهميدم.  .115
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الهی گريه دبان كودك ىی دبان است آنچه خواهد اد گريه تحصيل  .116
اى قابل كاهل را اد كامل یكمل چه كند اد كودكی راآ کسب را بما ياد دادآمی
 اصل. ح
 تر كح. الهی شك شوريدآ جهانی را ميشوراند ايح شوخ ديدآ را شوريدآ .117
بيداريم عطا اى، خفته بودم و نعمتنبودم و خلعت وجودم بخشيدآ .118

اى، متفرق بودم و کسوت جمعم اى، تشنه بودم و آب حيوتم چشاندآكردآ
بفریا كه الذيح هم علی اى، توفيق دوام در صلوتم هم مرحمتپوشاندآ

 صلوتهم دائمون كامروا هستند. 
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الهی مصلی كجا و مناجی كجا تالی فرقان كجا و اهل قرآن كجا خنك آنكه  .119
 مصلی مناجی و تالی فرقان و اهل قرآنست. 

 الهی عارف را با عرفان چه كار عاشق معشوق بيند نه ايح و آن.  .111
خانه  اى و درويشانرا بديدار خداوندالهی توانگرانرا به ديدن خانه خواندآ .111

آنان سنگ و گل دارند و اینان جان و دل آنان سرگرم در صورتند و 
 اینان محو در معنی خوشا آن توانگرى كه درويش است. 

الهی قيس عامرى را ليلی مجنون كرد و ن ح آیلی را ليلی آفريح ايح  .112
گان آفريح.   آفرينندآ ديد و آن آفرينندآ را در آفريدآ بر ديوان
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ها چله یا هم كارى ست یا را نگيرد اد چهلالهی اگر عنایت تو د .113
 برنيايد. 

 اند. الهی خوشا آنانكه هموارآ بر بساط قرب تو آرميدآ .114
 الهی شكرت كه ايح تهيدست پا بست تو شد.  .115
 الهی خوشا آنانكه در جوانی شكسته شدند كه پيرى خود شكستگی است.  .116
نه اد اند عاشقان اد عاقلان نالند الهی عقل و عشق سنگ و شيشه .117

 جاهلان. 
 الهی اگر كودكان سرگرم بادیند یگر كلانسالان در چه كارند.  .118
 الهی شكرت كه پيرنا شدآ استغفار كردم كه استغفار پير استهزاء را یاند.  .119
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 الهی آنكه ترا دوست دارد چگونه با خلقت مهربان نيست.  .121
 الهی كی شريك دارد تا تو را شريك باشد.  .121
 ونه ترا شريك باشد. الهی مح واحد ىی شريكم چگ  .122
 الهی خوشا آندم كه در تو گمم.  .123
 الهی اد مح و تو گفتح شرم دارم انت انت.  .124
الهی نه خاموش ميتوان بود و نه گويا در خاموشی چه كنیم در گفتح چه  .125

 گوییم. 
الهی دل بسوى كعبه داشتح چه سودى دهد آنكه را دل بسوى خداوند  .126

 كعبه ندارد. 
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ردآ بعد آوردآ است كه فويل للمصليح الهی عبادت یا قرب نياو .127
 الذيح هم فی صلوتهم ساهون. 

 شيريح بدار. الهی كامم را به حلاوت و تلاوت كلامت .128
غضوا ابصاركم الهی فتح قلب به ضم عيح است، نصب عينم مرفوع .129

 ترون العجائب. 
الهی قول و فعل قائل و فاعلند در لباس ديگر كه كل يعمل علی شاكلته  .131

 يح و تكويح جز مصنف آن كيست. در كتاب تدو
 الهی اد خواندن نماد شرم دارم و اد نخواندن آن شرم بيشتر.  .131
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الهی ايح آفريدآ كه بديح پايه مهربان است آفرينندآ وى در چه پايه  .132
 است. 

گانرا نعمت .133 بيدارى دآ و بيدارانرا توفيق شب دندآ دارى و الهی خفت
 گريه و دارى. 

 آوزييم. الهی جز ايح نميشد با كه در .134
 بر یا متاب. الهی تو خود گواهی كه اينسخنان اد ىی تاىی است .135
 الهی چه رسوايی اد ايح بيشتر كه گدا اد گدايان گدايی كند.  .136
الهی جح گفتند سمعنا قرآنا عجبا يهدى الی الرشد فآمنا به واى بر انسی  .137

 كه اد جح كمتر است. 
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 الهی واى بر مح اگر دلی اد مح برنجد.  .138
كاش الفاظی جز اسماء عليا و صفات نسنایت نبود كه اد الوان الهی اي  .139

 ايم. الفاظ چه رنگها گرفته
 الهی مح كيستم و اطوار خلقتم چيست.  .141
الهی همه اد مردن ميترسند و ن ح اد ديستح كه ايح كاشتح است و  .141

آن درويدن كلما ردقوا منها مح ثمرة ردقا قالوا هذا الذى ردقنا مح قبل و 
 شابها، و الدنيا مزرعة الآخرة، جزاء وفاقا. اتوا به مت 

الهی توفيق امتثال آن رؤياى شيريح يا ن ح خذ الكتاب بقوة  .142
 بفریا. مرحمت
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دهد واى بر آنكه دهنش مزبله الهی غذا بكردار و گفتار رنگ و بو می .143
 است. 

خروارى بخردلی فلا نقیم لهم يوم القیمة الهی عبادت ىی معرفت .144
 لت موادینه. ودنا. خرم آنكه ثق 

الهی ميوآ در طول هسه خود است و جزا در طول عمل بلكه نفس عمل  .145
يوم تجد كل نفس یا عملت مح خير محضرا و یا عملت مح سوء خوشا آنكه 

 روضة مح رياض الجنة است. 
 ايم. الهی در بسته نيست یا دست و پا بسته .146
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مندگی الهی در جواب خطاب يا ايها الذيح آمنوا لبيك بگويم یايه شر .147
 است، نگويم دور اد وظيفه بندگی. 

الهی امرود هم چون اليوم نختم علی افواههم كه لا يسئل عما يفعل و هم  .148
 يسئلون. 

 الهی دل خوشم كه آلهی گويم.  .149
 ايم هر چه باداباد. الهی دل به جمال مطلق دادآ .151
شد و شيدایت الهی كيست كه موفق بزيارت جمال دل آرایت .151

 نشد. 
  گفت و لبيك نشنيد. الهی كی الّ .152
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 الهی حرفهايم اگر مشوش است اد ديوانه پراكندآ خوش است.  .153
الهی گل دیاغ را معطر كند و گندنا دهح را ابخربا اینكه كاشته ديگرانند و  .154

 ايم با یا چه خواهد كرد. خارج اد ذات یا پس آنچه در خود كاشته
 گويم. گفتم و حالا هو هو میالهی عمرى كوكو می .155
جوشد و تشنه تشنه است و پيش سار میپيش اد تشنگی آب اد چشمه الهی .156

اد گرسنگی گندم اد کشتزار ميرويد و گرسنه گرسنه است عشق است كه در همه 
 بلكه يكسرآ جز عشق نيست. ساريست

 الهی خوابهاى یا را تبديل به بيدارى بفریا.  .157
 الهی آنكه سحر ندارد اد خود خبر ندارد.  .158
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قریب هم بلكه قريح همند كه ان مع اليسر يسرا الهی ذلت و لذت  .159
 راهرو در رنج تح گنج روان يابد و در ايح بار گران بار گران. 

الهی آنكه عالم است عامل است ايح خفته صنعتگر است نه  .161
 دانشور. 

تر برد اد گدا گرفتارتر و بيچارآالهی آنكه سریايه دارد و اد آن بهرآ نمی .161
 است. 

 بدار. باس دوستانت هستم، مرا در عداد دوستانتالهی شكرت كه در ل  .162
 الهی در صورت انبيايم داشتی در سيرت آنانم هم بدار.  .163
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الهی عاشق را ترك یا سواى معشوق عيح فرض است كه يك دل و  .164
 دو معشوق كذب محض است. 

 الهی در اياك نستعيح صادقم و در اياك نعبد كاذب نيستم.  .165
حيح موتها و التی لم تمت فی منامها الهی كريمه الّ يتوفی الانفس  .166

 كند و مرگ را شيريح تر. خواب را شيريح می
 الهی شب پرآ را در شب پرواد باشد و ن ح را نباشد.  .167
 الهی هر چه پيش آمد خوش آمد كه مهمان سفرآ توايم.  .168
الهی تح خوش است كه براى يكتا دو تا بود و جان خوش است كه  .169

 اد دو تا يكتا بود. 
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  خدا خدا نكنیم چه كنیم و اگر ترك یا سوا نكنیم چه كنیم؟ الهی اگر .171
الهی در شگفتم اد کسی كه غصه خودش را نميخورد و غصه روديش را  .171

 ميخورد. 
گان چه بگویند.  .172 گان گنگ شدند ديوان  الهی فردان
 الهی اسمی جز ىی اسمی برايم مباد.  .173
 الهی چرا بگريم كه تو را دارم و چرا نگريم كه منم.  .174
 ی در اینجهان پر هياهو چرا مح هو هو نكنم. اله  .175
الهی بر سر نوح نجی چه آوردند كه تا رب لا تذر گفت؟!سلام علی  .176

 نوح فی العالميح. 
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الهی كودكان كتاىی بوعدآ گرد و بكمال رسند و بزرگان كودك یآب بوعدآ  .177
 مينو. 

 الهی خوشا بحال عاليح كه جز تو نديدند و ندانند.  .178
 م حرام است محرم چرا محروم باشد. الهی حرم بر نامحر .179
الهی به امرود و فردا نه كار امرود رسيدآ شد نه فردا چه كنیم با كل ياتیه  .181

 يوم القیمة فردا. 
 الهی بدان بر یا حق بسيار دارند تا چه رسد بخوبان.  .181
الهی جهان دندان رندان است و جهانبان بهشت آنان یا را با  .182

 رندان بدار. 
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 ی کسی محروم و مغبون نيست. الهی قاسم كه توي  .183
 الهی باد دان بتوان بسر بردن با دو نان چه بايد كرد.  .184
بحق خودت اد جهنم حجابم تر استالهی چه عذاىی اد حجاب سخت .185

 وارهان. 
 الهی توبه اد گناآ آسان است توفيق دآ كه اد عبادتمان توبه كنیم.  .186
را پايمال كرد يا الهی ن ح آیلی یالایال آیال بود در راآ يك امل همه  .187

 منتهی امل الآیليح ديگر خود دانی. 
 گويم شكرت. الهی شكرت كه می .188
 الهی اگر آخرم مثل اولم باشد بدا به اول و آخرم.  .189
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الهی خلقی در ناسوت متوغلند و جمعی بمثال یلتذند و قليلی در یلكوت  .191
 مبهوت، سبحانك یا اعظم خلقك و امرك؟! 

ئككه شرم دارم كه با كدام دبان، با نام تو الهی اد نام بردن انبياء و یلا .191
اى عظم اسمائی، و با تلاوت كتاب تو چه كه لا يمسه الا چه كنم كه فرمودآ

 المطهرون. 
كليف سبحانك یا ان ح صنعك.  .192  الهی لولا الشيطان لبطل الت
 الهی شكرت كه پريشانی بمقام يقيح رسيدآ است.  .193
م چه تنها اد خلوت الهی شكرت كه اد تنهايی و خلوت لذت ميبر .194

 ونشت دارد. 
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سوگند كه اد ثياب فقر فخر دارم و اد فاخر شرم كه در الهی بكبريائيت .195
ام و در ايح بیم دل شكستح است چه كنم آن هم رنگ بينواى دل شكسته

 كه در ايح اوان ىی اساس لولا اللباس لا لتبس الامر علی اکثر الناس. 
 آ. الهی لذت گرسنگی را در كامم بركت د .196
نشر با عالم عقل چه خواهد الهی نشر با عالم خيال كه اينقدر لذيذ است .197

 بود. 
 اى سردم یكح. الهی آمدم ردم یكح، آتشينم كردآ .198
براى يك صغيرآ استغفار كنم اد شرمندگی تقصير الهی اگر تا قيامت .199

 بندگی بدر نخواهم شد. 
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الهی سخح در عفو و رحمتت نيست گيرم كه تو بخشیم مح اد  .211
 شرمندگی چه كنم تو خود گواهی كه اد استغفار شرم دارم. 

 با خاطرآ گناآ چه كنیم. الهی استغفار خواستح غفران تست .211
الهی چه بايد كرد كه گناآ فراموش شود و گرنه با ياد گناآ اگر برانی شرمندآ  .212

 ترم. و اگر نوادى شرمندآ
ى جرم و الهی ديگر اد بهشت لذت نتوانم برد چه عفو انسان در ادا .213

عصيان انفعال بيشتر آورد یگر جنت لقاء نصيب شود كه در حضور تام جز تو 
 فراموش شود. 
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آ ق(را حرام كردم كه نه قدر رودآ را  0931الهی یاآ مبارك) .214
دانستم و نه قدر قدر را، نه قرآن خواندم و نه سحر داشتم و نه سهر، در ليلة 

ئم كه له فرحتان حيح يفطر و برم خوشا بحال صاالجوائز جز شرمسارى چه می
 حيح يلقی ربه، بدا بحالم كه لی حزنتان، بارآلها آهم جهنم سود است. 

الهی واى بر آنكه در شب قدر فرشته بر او فرود نيامدآ با ديو همدم و  .215
 همنشيح گردد. 

الهی يقينم را دياد گردان و اضطرابم را به اطمينان مبدل كح و آنی  .216
اول كح كه شفاعت آخريح اد آن ارحم  را در آخر خواهی كنی در

 الراحميح است. 
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هاى اشك الهی دل خوش بودم كه گاهی گريه سودناك داشتم و دانه .217
آتشيح ميريختم ولی ايح فيض هم اد مح بريدآ شد كه بیم دوال بصر است 
و امور مهمی كه در آنها امتثال فریان تو است در نظر، ولی بارآلها عاشق 

 دآ فریان نبرد چه كند. نگريد چه كند و بن
الهی مرا در سايه خاتم صلی الّ علیه و آله و سلم داشتی كه تو را يابم و  .218

بندگانت را دريابم شكر ايح موهبت چگونه گذارم بارآلها ناپاك را 
بار نيست و با بندگانت كار نيست دستم را بدار تا در راهم استوار بسویت
 باشم. 
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كار كه لا يمسه الا المطهرون واى بر آن الهی دهح آلودآ را با كتابت  .219 چ
مرشدى كه دهنش پليد است چه آن نارشيد خود شيطان مريد است، اگر در 

كار با زييد است در پنهان با زييد است.   آش
با خيالات نوعی اد یاليخوليا است.كه الجنون فنون الهی نشر و صحبت .211

يح حضور نور دهد بحرمت عوالم عقول اد آنم برهان و به اینم برسان كه ا
 و آن صحبت ظلمت. 

الهی چگونه شور و نوايم نباشد كه اد آنچه در كامم ريختی اگر كوآ دیاوند اد  .211
آن لب تر كند پاى كوبان سر اد پا نشناسد و دست افشان اد 

 برود. دست
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 الهی اگر علم رهزن شود عاصم جز تو كيست.  .212
الهی اگر دانشمند رهزن شود اد هر اهريمنی بدتر است كه دزد با چراغ  .213

 است. 
الهی حاصل يك عمر درس و بحثم ايح شد كه جهانرا جهانبانی است و  .214

 انسان را سروسایانی. 
گانه .215 گانه ترم كح خوشا بحال الهی اى آشنايم تو خود دانی كه بي ام بي

 مؤمح كه غریب است. 
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سلخ شهر الّ المبارك هزار و سيصد و نود الهی در ايح شب دوشنبه  .216
هجرى قمرى با کسب اجادآ اد حضور انور شما نام کشور پهناور هستی را عشق 

 آباد گذاشتم. 
شناس شدم و خودشناس نشدم، اد رمود ديج و ربع مجيب الهی ستارآ .217

 و اسطرلاب با خبرم و اد اسرار جام جم خويش بيخبر. 
ن است و بت نفس شكستح سنگيح شكستح نيك آساالهی بت .218

شكح است كه هر دو را خليل بتسخت دشوار، خنك آنكه اد امت
 بشكست. 
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گاآ تو پذيرفته است چون الهی اگر سر مويی باورم شود كه پيشه .219 ام در پيش
سروى كه اد ودش صبا بچپ و راست ميچمد چنان پاى كوىی و دست 

 ا اد سادم برقصانم. افشانی كنم كه سنگ و گل را اد شورم بشورانم و كوآ ر
الهی سرتاسر ذرات عوالم وجود در جنب و جوشند چگونه ن ح  .221

 خاموش باشد. 
 الهی آنكه را عشق نيست اردش چيست.  .221
 الهی خروس را سحر باشد و ن ح را نباشد.  .222
الهی سر در راآ سردار دادن آسان است و دل بدست دلدار  .223

 دادن دشوار، كه آن جهاد اصغر است و ايح اکبر. 



 
 

 59 

لهی ن ح عبد الّ، عبد الّ خراب آبادى بود و حال عبد الجمال ا .224
 عشق آبادى شد. 

 خنك آنكه اد فكر بگذشت. الهی حاصل فكرم ىی فكرى است .225
الهی خانه كجا و صاحب خانه كجا؟طائف آن كجا و عارف ايح  .226

كجا؟آن سفر جسمانی است و ايح روحانی.آن براى دولتمند است و ايح 
و عيال را وداع كند و ايح یا سوا را.آن ترك  براى درويش.آن اهل

یال كند و ايح ترك جان.سفر آن در یاآ مخصوص است و ايح را همه یاآ و 
آن را يكبار است و ايح را همه عمر.آن سفر آفاق كند و ايح سير انفس، 
راآ آن را پايان است و ايح را نهایت نبود.آن ميرود كه برگردد و ايح 
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و نشانی نباشد.آن فرش پیمايد و ايح عرش.آن محرم  ميرود كه اد او نام
ميشود و ايح محرم.آن لباس احرام ميپوشد و ايح اد خود عارى ميشود.آن 

گويد و ايح لبيك ميشنود.آن تا بمسجد الحرام رسد و ايح اد مسجد لبيك می
اقصی بگذرد. آن استلام حجر كند و ايح انشقاق قمر، آنرا كوآ صفا است و 

ح صفا.سعی آن چند مرآ بيح صفا و مروآ است و سعی ايح يك ايح را رو
مرآ در کشور هستی.آن هروله ميكند و ايح پرواد، آن مقام ابراهیم طلب 
كند و ايح مقام ابراهیم.آن آب دمزم نوشد و ايح آب حيات. آن 
عرفات بيند و ايح عرصات.آنرا يك رود وقوف است و ايح را همه 

چك كند و ايح اد دنيا بمحشر.آن درك منی رود.آن اد عرفات بمشعر كو
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آردو كند و ايح ترك تمنی را، آن بهیمه قربانی كند و ايح خويشتح را.آن 
رمی جمرات كند و ايح رجم همزات.آن حلق راس كند و ايح ترك سر. 
آنرا لا فسوق و لا جدال فی الحج است و ايح رافی العمر.آن بهشت طلبد 

 اجی شود و ايح ناجی. و ايح بهشت آفريح.لاجرم آن ح
 خنك آن حاجی كه ناجی است.  .227
الهی وسعت جهان كيانی كه ايح است فسحت عالم ربانی چون  .228

 خواهد بود. 
گاهی.  .229  الهی اد مح آهی و اد تو ن
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ام چند سال ايام صباوت بود و بعد اد آن تا الهی بچهل و سه رسيدآ .231
حاصل  اربعيح دوران نخوت جوانی و غرور تحصيل فنون جنون، اینك

يا لا اله الا انت جز آآ در بساط ندارم ام آآ گاآ گاهی استبيدارى دوساله
گاهی.   اد مح آهی و اد تو ن

 الهی عمرى آآ در بساط نداشتم و اینك جز آآ در بساط ندارم.  .231
اى ميخورم كه جز سجود ندانند كاش ن ح اد ادل تا الهی غبطه یلائككه .232

 ابد در يك سجدآ بود. 
 بد الهوى باشم بعزتت عبد الهو شدم. الهی تا كی ع  .233
 الهی اد نخوردن رسوائیم و اد خوردن رسواتر.  .234



 
 

 63 

 تر اد آنكه مست تو نيست كيست. الهی سست .235
الهی عبد الّ و محمد و علی و فاطمتيح و نسيح را به ن ح ببخش و ن ح را  .236

 به محمد و علی و فاطمه و نسنيح. 
تر اد خود ود را كه تماشايیالهی همه ايح و آن را تماشا كنند و ن ح خ  .237

 نيافت. 
الهی هر كه شادى خواهد بخواهد ن ح را اندوآ پيوسته و دل شكسته  .238

 اى:انا عند المنكسرة قلوبهم. دآ.كه فرمودآ
بيند و آن عقبا الهی دل ىی حضور چشم ىی نور است ايح دنيا را نمی .239

 را. 
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صمد فقط تويی كه  اند والهی فرد تنها تويی كه یا سوايست همه دوج تركيبی .241
 اى كه صمدى. جز تو پرى نيست و تو همه

تاىی كند و اد ناتوانی و ىیالهی نسيح شير خوارم آهنگ برخاستح می .241
لردد تا دستش را بگيرم و بايستانمش كه آرام گيرد ن ح هم نسيح بر خود می

 ن ح را گير. بشير خوار نسيح دستتست و جز تو دستگيرى نيست
 خوار ن ح را به ن ح ببخش و ن ح را بشير خوار نسيح.  الهی نسيح شير .242
الهی آنكه خواب را حباله اصطياد مبشرات نكردآ است كفران  .243

 نعمت گرانبهايی كردآ است كه درى اد پيغمبرى است. 
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الهی مراجعت اد مهاجرت بسویت، تعرب بعد اد هجرت است و  .244
 تويی كه نگهدار دلهائی. 

سلخ شهر الّ مبارك هزار و سيصد و نود  الهی تو خود گواهی كه در عصر .245
هاى چشمم با ناودان بهارى چنان نسرتی بر ايح بندآ مستولی شد كه گوشه

گار  برابرى ميكرد و آههاى آتشينم جهنم سود بود كه بيداران در اینماآ رست
كار، ايح نسرت يكماآ بود با نسرت يك عمر چه بايد كرد  شدند و ايح خفته ديان

چهار شنبه بيست و سوم شوال المكرم هزار و سيصد و نود  امشب كه ليله
ام يا الّ يا بستهام و صمیمانه بسوى تو رختاست اد دل و جان توبه كردآ
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الّ يا الّ يا الّ يا الّ يا الّ يا الّ يا الّ يا الّ يا الّ مسافر تائبت را 
 محو ديدار باشد. بپذير و توفيقش دآ كه بر عهدش استوار باشد و هموارآ 

 اى نار وجدانم هم بدآ. الهی نور برهانم دادآ .246
 الهی هشيار را با بستر و باليح چه كار و مست را با ديح و آييح چه كار.  .247
الهی آنكه در نماد جواب سلام نميشنود هنود نماد گذار نشد یا را با  .248

 نمادگذاران بدار. 
 حو ديدار است. الهی خوشا آنكه بر عهدش استوار است و هموارآ م  .249
 الهی همه در راآ خود استوارند ن ح را در راهش استوار بدار.  .251
 الهی توفيق ترك عبادتم در عبادتم دآ.  .251
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 حضور و غفلتم دآ. الهی حاضر با غافل برابر نيست .252
الهی شكرت كه بسر مح یات و لم يعرف ایام دیانه یات ميتة  .253

ام اصل او قائم و نسل الجاهلیة رسيدم و ایام شناس شدم و فهميدم كه ای
 او دائم است. 

الهی آنكس تاج عزت بر سر دارد كه حلقه ارادتت را در گوش دارد  .254
 و طوق عبوديتت را در گردن. 

 بينند و ن ح در شهر و دآ. الهی همه ددان را در كوآ و جنگل می .255
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الهی در خواب سنگيح بودم و دير بيدار شدم باد شكرت كه بيدار  .256
ل آتيناآ الحكم صبيا، و آتيناآ رحمة مح عندنا و علمناآ شدم خنك آنكه مشمو
 مح لدنا علما است. 

الهی ن ح هيولاى اولاى هيچ ندار است فقط قابل ديدار صورت  .257
 يار است. 

 الهی شكرت كه حقير و فقيرم نه امير و ودير.  .258
ء الهی چگونه حاضر نباشم كه معلوم تو بلكه علم توام وسع رىی كل شی .259

 علما. 
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چگونه اد عهدآ شكر برآيم كه ايح ىی نام و نشانرا سر و سایان الهی  .261
 اى. دادآ

 الهی تا كنون ديوانه فردانه نما بودم و اینك فردانه ديوانه نما شدم.  .261
الهی فردندان ن ح هر گاآ اد كار خسته شدند اد شنيدن يك بارك الّ  .262

ار بارك الّ اد تو گيرند كه گويا خستگی نديدند اگر پدرشان يكبپدر چنان نيرو می
 شنود چه خواهد شد. 

الهی عاشق را با شعر و شاعرى و سجع و قافیه پردادى و الفاظ بادى چه  .263
 كار. 
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الهی پرندگان همه يكطرف و مرغ عشق يكطرف، گياهان همه يك  .264
جهت و گياآ عشق يك جهت، همه درسها يكجانب و درس عشق يكجانب، 

 همه يكسوى و عشق يك سوى. 
به چمح خوش است و جعل به چميح.ن ح را آنچنان كح الهی بلبل  .265

 نه اینچنيح. 
 كند و حيوان را انسان. الهی اد خوردن در شگفتم كه جماد را حيوان می .266
الهی ايح ايام معدوداتست و محرم یاآ ارشاد در پيش، توفيقم دآ تا هم  .267

 اكنون قابل ارشاد شوم كه گفتار اد دهح ىی كردار نمودارى ندارد. 
 اى چگونه شكر آن بگذارم. مرا بنعمت لقایت متنعم فرمودآ الهی .268
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 الهی شكرت كه به جنت لقایت در آمدم.  .269
الهی اد اربعيح كلیمیم به روى اربعيح و كلیم)ع( و كريمه و واعدنا  .271

 ام. ام كه حق هيچيك را بجاى نياوردآموسی شرمندآ
الهی كجا سر دوست اد دوست مستور است چگونه ن ح دعوى  .271

 ی كند كه مهجور است. دوست 
الهی يك عمر امرود را فردا بردم توفيقم دآ كه حال فردا را بامرود  .272

 آورم. 
الهی ثمرآ درس و بحث و فكر و ذكرم ايح شد كه جهانرا جهانبانی  .273

 است و جان را جانانی. 
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 الهی قربان لب و دهانم بروم كه بذكر تو گويایند.  .274
يافتم و اینك اد تو بايح و یالهی تا كنون اد ايح و آن بسویت راآ م  .275

 آن آشنا ميشوم. 
الهی در شگفتم اد آنكه در غربت اد ياد وطح شكفته ميشود و در دنيا اد ياد  .276

 آخرت گرفته. 
نگرم بتو نزديك ميشوم و در تو مينگرم اد تو الهی چونست كه در خود می .277

 دور. 
همه الهی تو خود بزرگی و بر همه دست دارى.مرا بزرگ آفريدى و بر  .278

 دست دادى، بارى اد بزرگ آنچنان بزرگ اینچنيح پديد آيد. 
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 پنداشتم و حال جز تو را پنهان ميدانم. الهی تا حال تو را پنهان می .279
الهی يكی حافظه قوى دارد و ديگرى هاضمه قوى خنك آنكه عاقله بالغه  .281

 دارد. 
الهی آنكه را دل باد دادى دهح بسته است اينسخح پرداد دل بسته  .281

  است.
 الهی مرا بر همه سلطنت دادى بسلطانت مرا بر مح سلطنت دآ.  .282
خود چنان بود و در دست تو چنيح شد شكرت كه الهی ن ح اد دست .283

 آنچنان اینچنيح شد. 
 الهی تو را دارم چه كم دارم پس چه غم دارم.  .284
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 بينم با خودند مرا با خودت دار. الهی هر كه را می .285
كوشد ن ح گويد و میر و تصرف یلك میبينم در تسخي الهی هر كه را می .286

را سير در یلكوت دآ و انس با جبروت و بزبان آنان گويا كح و در حضور 
 یالك یلك و یلكوت و جبروت بدار. 

 الهی اد سجدآ كردن شرمسارم و سر اد سجدآ برداشتح شرمسارتر.  .287
 الهی يا لا اله الا انت اجادآ خواهم كه هو هو گويم و انت انت.  .288
 ايح كمتريح را با قليل بدار. الهی  .289
كافد تا بمعدن جواهر دستالهی در شگفتم اد آنكه كوآ را می .291 يابد و ش

كاود تا بمخزن حقائق برسد.   خويش را نمي
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بر ن ح آيد نعمت و رحمت است و همه الهی هر نقمت و دحمت .291
تر اد عسل است و هر دشوارى براى او آسان تلخيها در كامش شيريح

گرفتار احمق شود بعزت و سلطانت در چنگ احمق  است جز اینكه
 گرفتارش یكح. 

 الهی ن ح را شير و پلنگ بدرد و با احمق بسر نبرد.  .292
 باغ ونش شد خرم آنكه اد ونشيان برست. الهی روى دمينت .293
 الهی شكرت كه بندآ آدادم.  .294
 گويم كه ظالم نيستم ولی شكر كه اد عمال ظلمه نشدم. الهی نمی .295
 اى نصيب ن ح گرديد. دير شد تا قطرآالهی سيلی سرا .296
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الهی شكرت كه ايح كودك را در سايه اقبال بزرگان واسطه فيض  .297
 گردانيدى. 

باد شكر كه علم و الهی گرچه علم رسمی سر بسير قيل و قال است .298
 كتاب حجابم شدند نه سنگ و گل و درهم و دینار. 

ات آوارآگانت ايح ىی سر و پا را سر و سایان گرفتهالهی بحرمت .299
 كح. 

 الهی شكرت كه اد دوستان دشمنانت و اد دشمنان دوستانت نيستم.  .311
 الهی شكرت كه دوستانت را دوست دارم و دشمنانت را دشمح.  .311
 گويم كه اد دوستانم ولی شكر كه اد دشمنان نيستم. الهی نمی .312
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 شايق. الهی شكرت كه بديدار ن ح جمالت عاشقم و بگفتار ذكر جميلت .313
چه كنیم كم است و تو هر چه دهی بسيار يا مح يعطی الكثير  الهی یا هر .314

 بالقليل. 
 دوالم. الهی شكرت كه صاحب منصب ىی .315
الهی سگ گله و حائط و صيد، حرمت ایانت را داشته باشند و ن ح  .316

 ظلوم و جهول با ایانت تو خيانت كند. 
 الهی كتابدار و كتابخوان و كتابدان بسيارند خنك آنكه خود كتاب است .317

 و كتاب آر. 
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الهی خدا خدا گفتح مجادى یا كه اینهمه بركت دارد اگر بحقيقت گوییم  .318
 چون خواهد بود. 

اى ىی باك شود تا بذات پاك و نامهاى الهی واى بر ن ح كه اگر به پايه .319
 ات سوگند ياد كند. گرامی و نامه سترگ و فرستادگان بزرگ و دوستان ستودآ

حيف است كه بوى بد عطر استالهی دهح ن ح به عطر ذكر تو م  .311
 گيرد. 

الهی شمس اگر چه سلطان كواكب و نير اعظم و شمسیه عقد فلك و  .311
كوكب قلب و تسخير و ذهب و یلك و سراج وهاج جهان افرود است، 
ولی ن ح نجم با قمر است كه سائر الليل و شمع بزم خلوت نشينان و 
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یم افروخته بايد تا مصباح شب دندآ داران است كه عاشق سوخته را چراغی ن 
كار نگردد و رسواى هر ديار نشود، یاآ است كه چون سالك دل  رادش آش
آگاآ در تحول و اطوار است:گاآ چون رخ دعفرانيش هلال است و گاآ 
چون سالك مجذوب بدرمنير و گاآ چون مجذوب سالك در محاق، گاآ اد 

 شرم سودد و گاآ اد شوق فرودد. 
 كه هموارآ همنشيح دو نان است.  تر اد دنيا نديدمالهی دنی .312
الهی خردمندان خطاب ادخلی فی عبادى آردو كنند و ايح بيخرد گويد  .313

بينی و بينهم امدا بعيدا كه نعمت عظیم الشان انسانی را كفران يا ليت
 ام و اد رويشان شرمسارم. كردآ
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 الهی دردمند ننالد چه كند.دریان دآ تا بيشتر بنالم.  .314
اد مح بگذشت نميدانم چهل و سه آن عمر  الهی چهل و سه سال .315

 ام يا نه. كردآ
 الهی بندآ را با كاش چه كار و ادليت و لعل چه حاصل.  .316
الهی راآ تو، به بزرگی تو دشوار است و شگفتا كه ايح مور لنگ را  .317

 آردوى ديدار است. 
 برم كه اد چون تويی روى گردانيدند. الهی اد گناآ ايح و آن رنج می .318
 دم خرسندم كه دریانش تويی. الهی اد در .319
 الهی شيدايی جانان را با حور و غلمان چه كار.  .321
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 الهی شكرت كه تاكنون خوانندآ بودم و اینك گویندآ.  .321
الهی ايح ىی تميز با اینكه عمرى در نحو و صرف صرف كردآ است  .322

 هنود تميز بيح منادى و منادى و مشتق و مشتق منه را نگذاشته است. 
كنم شكرت كه بدردم رسيدم كه طبيب طالب ان میالهی ادراك حری .323

 دردمند است. 
الهی عمرى اهل شهرى را بسوى تو خواندم كه اگر خودم عامل يك  .324

صدهزارم آنچه گفتمی بودمی اد یلك برتر شدمی ولی يا مح اظهر الجميل و 
ستر القبيح يك شهر به ن ح ن ح ظح دارند و ن ح به تو ويرا در رستاخيز رسوا 

 شان شرمسار است. اد چشم آنان دورش بدار كه اد روى همهیكح و 
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الهی در شگفتم اد ايح گله گله اشباآ الناس و رمه رمه آدمی پيكر كه يكی  .325
 نميگويد مح كيستم. 

گناهی كند كه آدم و حوادادآ است نه الهی ن ح دادآ چگونه دعوى ىی .326
 ت نه بما اغويتنی. یلك و چگونه اد آمردش تو نااميد باشد كه ربنا ظلمنا گواس 

الهی هر چه راد بود به پيغمبرت گفتی و آن ستودآ بر یا ننهفت در  .327
 يافتح آنها یا را درياب. 

الهی عابد دون معبود است و ایام اشرف اد یاموم، آدم مسجود  .328
 اند. تر اد ابليسیلائككه است ايح شيطان پرستان پست
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و فرمود كه كور الهی رسولت فرمودآ شر العمی عمی القلب و چه نيك  .329
حق، چشم سر اد مشاهدآ خلق محروم است و كور چشم دل اد رؤیت

 اى چشم دل بينا نيز دآ تا خلق بيح حق بيح شود. ن ح را چشم سر بينا دادآ
الهی اسمم را ن ح كردى كه الاسماء تنزل مح السماء، خلقم را ن ح  .331

كه یبدل  كردى كه تبارك الّ ان ح الخالقيح، خلقم را هم ن ح گردان
 الّ سياتهم نسنات. 

الهی رودگارى تو را به آواد بلند ميخواندم، اكنون اد آن استغفار  .331
 كنم كه اذنادى ربه نداء خفيا. می
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الهی ساليانی به خواندن اشارات و اسفار و شفا و فصوص دل خوش  .332
 ن ح را ن ح گردان. بودم و اكنون بگفتح آنها عاقبت

 يشتر كه بندآ در حضور مولايش ىی ادىی كند. الهی كدام بيشرمی اد ايح ب  .333
الهی محاسح ن ح به بياض یائل شد، وجه قلبش را نورانی كح كه اد  .334

 يوم تبيض وجوآ و تسود وجوآ انديشه دارد. 
الهی چه شگفتی اد ايح بيشتر كه یاء مهيح خوانا و نويسا شود و سلاله طيح  .335

 گويا و شنوا. 
رجعون گفتح بود و اد جناب شما الهی اینهمه خواب و بيداريم رب ا .336

 پذيرفتح، ديگر به چه رو رب ارجعون گويم كه انا الیه راجعون گويم. 
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الهی هراس ن ح اد خويش بيش اد اهرمح است كه ايح دشمح  .337
گانه است و آن آشنا و همخانه.   بي

اى تا قيامت نه تواند احصا كند و نه تواند الهی نعمتهايی كه به ن ح دادآ .338
 ر يكی اد آنها برآيد. اد عهدآ شك 

اى همه اد تفضل آن ولی نعم بود و گرنه ايح الهی آنچه به ن ح دادآ .339
منعم چه كارى كردآ است تا بموجب آن استحقاق ثواىی را داشته باشد باد 

 هم چشم توقع به تفضل آنجناب دارد كه دست ديگر نميشناسد. 
ضرب يضرب  كند و قضا را به کنز ميرسد، ن حالهی يكی بئر حفر می .341

 يافت. صرف ميكرد و به کنت کنزا دست
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الهی دربارآ انبيایت فرمودى: و جعلنا لكل نبی عدوا شياطيح الجح و  .341
 الانس، ن ح پرتوقع ميخواهد كه نشانه تيرهاى شياطيح دیانه نشود. 

الهی ن ح كه منزلی طی نكردآ و بمقامی نائل نشدآ اینهمه اد اشباآ الناس  .342
قدر اند اد ن ح چهاند و بمقایاتی رسيدآكه منادلی سير كردآ اشمئزاد دارد کسانی
 بيزارى ميجویند. 

 الهی اینحرفها را كی به مح ياد ميدهد و اد كجا نادل ميشود.  .343
 الهی ن ح رودگارى نگذرانيد بلكه رودگار بر او گذشت.  .344
 كنند. الهی شكرت كه اد شرق تا غرب عالم به ن ح خدمت می .345
 کسيكه گويد به فلانی مرگ ناگهانی رسيد. الهی در شگفتم اد  .346
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الهی تاكنون بزحمتم اد بيرون ميطلبيدم و اینك برحمتت اد درون  .347
 ميجويم. 

 الهی شكرت كه در کسوتیم كه اهل معصيت اد آن شرم دارند.  .348
الهی ايح بندآ اد روى خود شرمندآ است چگونه اد پروردگارش  .349

 شرمسار نباشد. 
اى تا نام نيكوى ام دادآذارم كه اجادآالهی چگونه شكر ايح نعمت گ .351

گاهت ات را بگشايم و با تو گفتگو كنم و نامهتو را بزبان آورم و در پيش
 بخوانم و گرنه ايح التراب و رب الارباب. 
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الهی چون اد تو پرسم دانايان كليد سرگردانیم دهند كه در دل است،  .351
 خود دل در كجاست. 

برآيد كه دار غير متناهی وجودت  الهی چگونه ن ح اد عهد شكر جودت .352
 را به او بخشيدى. 

الهی شكرت كه ديدگان بينايم دادى كه پرتو جمال دل آرایت را در  .353
كنم و اد آن لذتی ميبرم كه مرائی و مجالی اسماء نسنا و صفات عليایت تماشا می

 خود دانی. 
گاهی تنی چند را بر خاكدانی گرد آمدآ ديدم كه يكی با تي  .354 غه آهنی و الهی در پ

كاويدند تا باشد كه پارآ  ديگرى با تركه چوىی آن مزبله را با چه حرص و ولعی مي
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اى يا چرمی يا كهنه ديگرى بدست آرند، ن ح چگونه اد عهدآ شكرت پارچه
برآيد كه شب و رود كتاب تو را و كتابهاى اوليایت را ورق ميزند و دل 

گردد، بار شتند دیاغ جانش معطر میكاود و اد معانی آنها كه نسیم به آنها را می
كار نتواند بود  خدايا اگر آن خاكدانيها بدان كار نباشند ن ح پاك دان بدین

 شان دآ كه بر بندآ حق دارند. پاداش نيك
 الهی شكرت كه همه كواكب و ايام را براى ن ح سعد گردانيدى.  .355
 الهی جمعی اد تو ترسند و خلقی اد مرگ و ن ح اد خود.  .356



 
 

 91 

د كتابها پاسخ پرسش خواستح و حل مشكل طلبيدن عيال سفرآ الهی ا .357
يا غنی و يا مغنی يا یلی و يا معطی تا كی جيرآ خوار ايح و ديگران بودن است

 آن باشم و در كنار خوان آنان نشينم. 
الهی يكی نان دارد و دندان ندارد و يكی جان دارد و جانان ندارد  .358

 رد. شكرت كه ن ح هم ايح دارد و هم آن دا
الهی ايام اواخر رجب يكهزار و سيصد و نود و يك برايم چون نیمه  .359

آن رود استفتاح بود كه بتدريس اسفار افتتاح كرديم بار خدايا چگونه شكرت 
هاى كنم كه هر رود در وصف اسماء نسنی و صفات عليا، و اطوار جلوآ

 جانفزاى تو سرگرم و دل خوشم. 
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بينا دارد و یانند قلب اسد و عقرب  الهی خوشا آنكه چون عيح ثور چشیم .361
 بربسته است. دلی آتشيح و روشح و مثل جودا در راآ تو ميان خت

الهی ن ح غبطه حال عقرب ميخورد كه عقرب كجا و ن ح كجا آن رو  .361
بمشرق دارد و ايح مغرىی است، آنرا قلب روشح است و ايح را 

بيدادگر  ظلمانی، آن تاج بر سر پيش چشمش ترادوى داد است و ايح
كند و ايح دميح را نپیمودآ طغيان در ميزان كردآ است، آن سير آسمانها می

است، آن شب و رود بيدار است و ايح در خواب، آن بصراط 
مستقیم است و ايح كجرفتار منحرف، آن هشيار براى دفع عدو سلاح تير و 

خوش  كمان و نيش اد پشت دارد و ايح غافل ىی سلاح در كمند ديواندر و چه



 
 

 92 

اند كه كونوا عقارب اسلحتها فی اذنابها فان الشيطان لح يراوغ الانسان گفته
الا مح ورائه، لا جرم آن نيكبخت اد هفت آسمان برتر شد و ايح تيرآ 

 بخت هنود خاك نشيح است. 
 الهی شكرت كه بناد و نعمت پروردآ نشدم و گرنه اد كجا ن ح ميشدم.  .362
 كرد. يافت اد نسرت چه میل نمیيافت و حاالهی اگر ن ح یال می .363
الهی چونست كه اندوآ تو یايه دل شادى است و بندگی تو برات  .364

 آدادى. 
اى اد عوالم یلكوت را برويم گشودى رب الهی شكرت كه رودنه .365

 ددنی علما، رب ددنی فيك تحيرا، رب انعمت فزد. 
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و  الهی در ايح شب دوشنبه بيستم شهر رسول الّ يكهزار و سيصد و نود .366
كنم يا تواب و يا غفور و يك اد استغفارهايم و اد عبادتهايم جملگی استغفار می

 ام را بپذير. يا رحیم يا مح يحب التوابيح توبه
 الهی مح خودم را نشناختم تا تو را بشناسم.  .367
الهی ن ح اد حال یار غبطه ميخورد كه چون پير شود چهل رود گرسنه بماند  .368

س بزميح فرو رود و چون بيرون آيد پوست و تحمل رنج گرسنگی كند سپ 
افكندآ و جوان شدآ باشد كه كلمه و روح ممسوح تو مسيح علیه السلام به حواريون 

بدر آيد و جوان شود جوانی ن ح بگذشت فرمود كونوا كالحیة، یار پير اد پوست
 و آثار پيرى در او نمودار شد و هنود در حجابها گرفتار است. 
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فتم جهانرا براى یا آفريدى اكنون فهميدم كه خودت گ الهی تاكنون می .369
 هم براى یايی. 

الهی ادراك مفاهیم اسماء كه بديح پايه لذت بخش است ادراك حقائق  .371
 آنها چون خواهد بود. 

ن ح آفريح چون باشد فتبارك الهی ن ح كه بديح اندادآ ن ح است .371
 الّ ان ح الخالقيح. 

پرست ق ميان او و بتالهی اگر ن ح اد تو جز تو خواهد فر .372
 چيست. 
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الهی اد گفتح نفی و اثبات شرم دارم كه اثباتیم، لا اله الا الّ را  .373
 ديگران بگویند و الّ را ن ح. 

 الهی شكرت كه دل بيدردم را بدرد آوردى.  .374
 الهی شكرت كه اولم را بآخر یاول كردى و آخرم را باول مبدل.  .375
 ه و دل شكسته دارم. الهی شركت كه تا خودم را شناختم تح خست  .376
گفتم داراتر اد مح كيست كه تو داراى منی اد آن الهی تاكنون می .377

گويم داراتر اد مح  0930شهر رمضان  09گفتار پودش خواهم كه اینك 
 كيست كه تو دارايی منی. 

 الهی داراتر اد مح كيست كه تو دارايی منی.  .378
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آنجهانی را داشته الهی یا هنود حرفهاى اینجهانی را نفهميديم تا توقع  .379
 باشیم. 

الهی چه فكرهايی ميكردم و بدنبال ايح و آن ميرفتم و ايح در و آن  .381
در ميزدم و موفق نميشدم و خدا خدا ميكردم كه چرا موفق نميشوم، بار 
خدايا شكرت كه جوابم را ندادى و چه نكو شد كه نشد و گرنه ن ح نميشدم، 

 تو انديشی.  تسلیم توام حكم آنچه تو فریايی لطف آنچه
خواهم قرارى میالهی ندانسته اد تو قرار ميخواستم اینك دانسته اد تو ىی .381

 كه مظهر يا مح كل يوم هو فی شانم. 
 الهی خوش آن منعم كه مظهر هو يطعم و لا يطعم است.  .382
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الهی جايی كه محمد بح عبد الّ انسان كامل صاحب مقام محمود خاتم  .383
ا عبدتك حق عبادتك گويد ن ح بح انبياء یا عرفتك حق معرفتك و ی

 عبد الّ انسان نماى جاهل بايد یا عبدتك و یا عرفتك گويد. 
گارند ايح تهيدست را به بندآ  .384 الهی توانگران بآداد كردن بندگان رست

 كردن آدادان سرفراد فریا. 
الهی پنهانی و دزدكی ميگريم تا نامحریان به حرم خانه سرم دست نيابند،  .385

كارا لبخن  ام نخوانند. د دارم تا نابخردان ديوانهو آش
هايم بينم كه گذشتهها گذشت اكنون میالهی تا بحال ميگفتم گذشته .386

 بلكه همه در مح جمع است آآ آآ اد يوم جمع. نگذشت



 
 

 98 

بدینجا رسيدم كه تمام الهی در فكر فهميدن حروف مقطعه كتابت .387
 اند خنك آنكه اهل قرآن است. حروف مقطعهكلماتت

تر اد طوفان نوح است و قرآن کشتی ايح رودگار طوفانی الهی .388
 نجات خوشا بحال اصحاب السفينه. 

الهی گاهی در انواع مخلوقات گوناگون تو یاتم و گاهی در افراد لونالون  .389
 آنها و بيش اد همه در اطوار جور واجور خودم رب ددنی فيك تحيرا. 

يا حی و يا محيی جز تو الهی بدا بحالم اگر مرگم به حتف انف باشد و بس  .391
 كه حيوة دهد؟ 
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كردم، داشتم و خدا خدا میالهی تاكنون باميدوارى سر به بالا می .391
 كردم. اكنون بشرمسارى سر بزير افكندم كه چرا چون و چرا می

 تر اد مح كيست كه با تو همنشينم. الهی اعيان .392
 شان عقلانی شد. الهی خوشا بحال کسانی كه لذات جسمانی .393
ام كه دندگی ام كه بندگی نكردم و اد خودم شرمندآد تو شرمندآالهی ا .394

 ام كه اثر وجوديم براى ايشان چه بود. نكردم و اد مردم شرمندآ
اى گفت كل مح فی الوجود يطلب صيدا انما الاختلاف الهی گویندآ .395

كات تو خود گواهی كه بدتريح شبكه شبكه صيد مح است اد شر آن  فی الشب
 م كه جز تو پناهی نيست. بربتو پناآ می
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الهی توفيقم دآ كه يكبار استغفر الّ و اتوب الیه بگويم كه هنود اد گفتح  .396
 آن شرم دارم. 

پنداشتم و حضار را مستمع ولی الهی تاكنون خودم را بر منبر گویندآ می .397
 بينم كه گویندآ تويی و مح و مستمع هر دو مستمعیم. اكنون می

 ن ح بعقل.  الهی شاآ بخيال شاد است و .398
بينم مرا هم لا تاخذنی الهی تا بحال ميگفتم لا تاخذآ سنة و لا نوم الآن می .399

 سنة و لا نوم. 
 الهی وقتی ن ح چشم باد كرد كه دست و پا بسته است.  .411
 الهی شكرت كه دوستانم عاقلند و دشمنانم احمق.  .411
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الهی شكرت كه به ن ح دختر دادى و پسر دادى و اد هر يك چيزها به  .412
 خبر دادى.  وى

پنداشتم معرفت نفس مرقاة معرفت الهی تا بحال می .413
شكرت كه مرقاة را اسقاط كردى و بسر اشارت نبی و وصی مح تواست

 عرف نفسه فقد عرفه ربه، اعلمكم بنفسه اعلمكم بربه آشنا فرمودى. 
الهی شكرت كه به هر سو رو ميكنم كريمه فانیما تولوا فتم وجه الّ برايم  .414

 ند. تجلی ميك 
 الهی شكرت كه دنيايم آخرتم شد.  .415
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الهی شكرت كه اد ظرف لغو دیانم بدر بردى و در ظرف فوق آن  .416
 مستقرم كردى. 

 الهی خوشا بحال کسانی كه هميشه محرمند كه ايشان محرم تواند.  .417
گام خوابيدن است.  .418  الهی وقتی بيدار شدم كه هن
  كنم. الهی الحمد لّ كه در اینحال به اد ايح چه گويم و چه .419
جستمت و درونی بودى و اكنون اد الهی چه كنم كه تاكنون اد بيرون می .411

 درون ميجويمت و بيرونی شدى. 
گاهت اد مح كوچكتر  .411 الهی جز تو اد انسان بزرگتر كيست و در پيش

 كيست. 
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 ام گادرى و یایايی است. الهی شكرت كه پيشه .412
انت انس حيوانستان شد ن ح را بآسمان انسانستالهی روى دمينت .413

 دآ. 
الهی ايح چه وادى است كه تا بخواهم سر مويی نزديك شوم  .414

 فرسنگها دور ميشوم. 
 الهی خاطر یا را اد خطور خطيئه نگهدار.  .415
الهی بحق آنانی كه اد ديدآ مردم غائبند ايح غائب را در حضور  .416

 بميران. 
 اى اد شجرآ طوبايم. الهی دل خوشم كه شاخه .417
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اهیم سان بت نفس را بشكنم و نفثم را الهی ساعد علويم دآ تا ابر .418
 نفس رحمانی گردان تا عيسی آسا در دمم. 

الهی خوشا آنانكه در فلوات عشق تو هائمند و اد خود بدر شدند و بتو  .419
 قائمند. 

دهند، ن ح جان براى حيوة الهی ايح گدايان جان براى جماد می .421
 ندهد. 

ت سر بسر كنند و ن ح تجارالهی همه در شهر الّ عبادت می .421
 خسارت. 
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الهی ن ح بقدر سم الخياط يك رودنه به ن ح مطلق راآ يافت اینهمه  .422
لذت و ابتهاج دارد آنانكه برايشان هزار باب و اد هرباىی هزار باب ديگر 

 گشودآ شد چون خواهند بود و تو خود چونی. 
الهی تو كه يوسف آفرینی ن ح اد دليخا كمتر باشد و تو كه ليلی آفرینی  .423

 مجنون تو نباشد؟! ن ح 
الهی چگونه شكر ايح موهبت را بجا آورم كه اگر شرق تا غرب را كفر  .424

 بگيرد در كاخ ربوىی ايمانم سرمويی خلل راآ نمييابد. 
الهی تاكنون به نادانی اد تو ميترسيدم و اینك به دانايی اد خودم  .425

 ميترسم. 
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ارد الهی ن ح كه اد فهميدن کتب تدوینی اینهمه ابتهاج و لذت د .426
کسانيكه کتب تكوینی را ميخوانند و دبانشان را ميدانند و مبيح حقائق اسماءاند 

 اند و کسی كه با تو در گفت و شنود است چگونه است. چگونه
 ها چونند. الهی یا كه اد فاضل چشيدآ ديگران بدمستی ميكنیم چشيدآ .427
 ام. الهی شكرت كه اد اساتيد ىی رنگ رنگ گرفته .428
 اند. ه فقط با تو دل خوش كردآالهی خوشا آنانك  .429
اى لطفت اى ايح كمتريح را با کتب آشنا كردآالهی لطف فرمودآ .431

 را مزيد بفریا و با صاحبان کتب آشنايش كح. 
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بودند الهی درجات پدر و یادرم را مزيد گردان كه اگر ايشان ان ح نمی .431
 مح ن ح نميشدم. 

 الهی شكرت كه دارم كم كم مزآ پيرى را ميچشم.  .432
لهی گاهی اعوذ بالّ مح الشيطان الرجیم ميگفتم، و گاهی اعوذ بك ا .433

مح همزات الشياطيح، و گاهی اعوذ بك مح شر الوسواس الخناس اد 
امشب كه ليله سبت رابع صفر هزار و سيصد و نود و سه هجرى قمرى است 

 طلبم كه رب اعوذ بك منی بگويم. اجارت می
  برم.الهی شكرت كه اد ابلهان رنج می .434
 الهی اگر ن ح جهنمی است جهنمی عاقلی را رفيق او گردان.  .435
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 الهی شكرت كه شب و رود به پرندگان بال و پر ميدهم.  .436
الهی ن ح اد حرف تا كمتر باشد كه فعلش چون ذاتش خاص اسم  .437

 شريفت است، تاء قسم خاص تو باشد و ن ح نباشد. 
 یند. الهی در شگفتم اد کسانی كه چون و چرايی، و كاش كاش گو .438
الهی ايح و آن گویند بهاى يك گردآ نان پنج قرآن است، ن ح  .439

ىی بها گويد هرگز آن ببها در نميآيد در اداى هر لقمه و جرعه اد ادل تا ابد 
 شكرت. 

الهی موج اد دريا خيزد و با وى آميزد و در وى گرزيد و اد وى ناگزير  .441
 است انا لّ و انا الیه راجعون. 
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هان بيح ندارم هو الاول و الآخر و الظاهر و الهی شكرت كه ديدآ ج  .441
 الباطح. 

الهی ايح كلمه ناتمام خوشحال است كه به اسم سه حرف اد حروف  .442
اى كه بحقيقت همه مقطعه مقطعه فرقانت را دارا است، كلمات تامه

 قرآنت را دارایند چونند. 
اى كه مردآ الهی شكرت كه نفخه و نفثی اد دم عيسوى را به ن ح دادآ .443

 كند. دندآ می
 خودت مجاد یا را تبديل بحقيقت كح. الهی بحقيقت .444
 اى جز توكل ندارم. الهی شكرت كه توشه .445
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 الهی شكرت كه فهميدم كه نفهميدم و رسيدم كه نرسيدم.  .446
 الهی شكرت كه در سايه انسان كامل بسر ميبرم.  .447
 الهی شكرت كه جوانمرگ نشدم.  .448
 الهی شكرت كه هر جايی يكجايی شدم.  .449
 اى اد شجرآ طوبايم. هی شكرت كه شاخهال  .451
 الهی شكرت كه در حول حایليح عرشم.  .451
 حضور قلبم را اد خطور ذنوب باد دار. الهی بنعمت .452
ع  00الهی شكرت كه در ايح شب مبارك بليلة القدر رسيدم) .453
 آ ق(.  0/0931
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الهی شكرت كه مجاد را قنطرآ حقيقت گردانيدى تا اد ليلة القدر دیانی  .454
 ليلة القدر آسمانی رسيدم.  دمينی به

الهی بحرمت راد و نياد اهل راد و نيادت ايح نا اهل را سود و گداد  .455
 دآ. 

 الهی توفيق شب خيزى و اشك رزيى به ن ح دآ.  .456
بينم و شنواتر اد مح الهی امرود بيناتر اد مح كيست كه تو را می .457

ميگويم و  شنوم و گوياتر اد مح كيست كه اد تو سخحكيست كه سخح تو را می
 داراتر اد مح كيست كه تو را دارم. 

 ات را اد نيت گناآ حفظ كح. الهی ايح بندآ .458
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الهی شكرت كه دلم را بشروق جمالت و سير در نور كمالت نورانی  .459
 اى. كردآ

الهی شكرت كه در ايح ليله چهارشنبه بيستم جمادى يكم هزار و سيصد و نود  .461
 . اىو چهار درى اد علم را برويم گشودآ

ها ام، دستم دآ كه در قفس شدآالهی شكرت كه حيوانی را در قفس نكردآ .461
 را رهايی دهم. 

اى و دهنش را الهی شكرت كه فهم بسيار چيزها را به ن ح عطا فرمودآ .462
 اى. بسته
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كردم و امرود الهی شكرت كه دى دليل بر اثبات خالق طلب می .463
هو فی وجودآ مفتقر دليل بر اثبات خلق ميخواهم كيف يستدل عليك بما 

 اليك. 
الهی ظاهرم را چون باطح مخلصان گردان و باطنم را چون ظاهر  .464

 مرائيان. 
 تر. الهی در شگفتم كه با نادانی اندوهگينم و با دانايی اندوهگيح .465
الهی شكرت كه اد آنچه در سر دارم اگر اد سر گذارم سردارم و  .466

 اگر نگذارم سردارم. 
 و آهم، آهم دآ و راهم دآ. الهی در راهم و همراآ درد  .467
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 الهی شكرت كه ن ح تا كنون شاكر و حامد بود و اكنون شكر و حمد شد.  .468
كنم، كه به وفق اقتضاى عيح الهی بقدر معرفتم، تو را پرستش می .469

 ثابت، دميح شورآ نبود مثل نابت. 
 الهی آدم شبكور كجا و عبد شكور كجا؟كه شبكور شكور نباشد.  .471
 گناهی كند. ادآ است چگونه دعوى ىیالهی ن ح دادآ آدم د .471
 الهی اگر مذنب نباشد غفار كيست و اگر قبيح نباشد ستار كيست.  .472
كار نيست. الهی همه كار تو را می .473  كنند و نسنت هم بي
 الهی خروس را در شب خروش باشد و ن ح خاموش باشد.  .474
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تراش و شبان موسی الهی اگر الفاظم نارسا است داستان سنگ .475
 است. 

 ام. ات نام عالم را عشق آباد گذاشتهبا اجادآالهی  .476
الهی ن ح كه اد شنيدن يك نداى التوحد ان تنسی غير الّ ايح همه  .477

ابتهاج دارد، ابتهاج خاتم گيرندآ قرآن چه حد است و خود ابتهاج تو 
 چونست. 

الهی به ابتهاج خودت و ابتهاج خاتمت، ابتهاج ن ح و ديگر نفوس و  .478
 دان و وعدآ حق لدینا مزيدت را در حقشان اكيد فریا. ات را مزيد گرالهه
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دانی الا يعلم مح الهی ميدانم كه ميدانی ایا چگونه ميدانی خودت می .479
 خلق و هو اللطيف الخبير. 

الهی اگر گويم سگ كوى توام، اد روى سگ اصحاب كهف  .481
 ام. شرمندآ

الهی مس سگ اصحاب كهف ىی طهارت روا نبود و ن ح را  .481
 د؟!. طهارت نباش

 الهی شنيدم كه فرمودى چه كنم با مشتی خاك یگر بيامردم.  .482
الهی شكرت كه اگر شاهدان اسمانی اد ن ح با خبر باشند، سهيل اهلا و  .483

 سهلا گويد و كف الخضيب كف بر كف دند و دهرآ چنگ در چنگ. 
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 الهی صعود بر دخیم را به اعتلاى عقلانی ارتقاء دآ.  .484
 کثرتت وحدتم دآ.  خلوتم دآ و بهالهی به وحدتت .485
 الهی اگر مح بندآ نيستم، تو كه مولاى مح هستی.  .486
الهی يا لحكم الحاكميح و يا ميسر كل عسير!حكم محكم كل ميسر لما خلق له بر  .487

 ن ح حاكم است، حكم آنچه تو فریايی محض لطف است. 
 الهی خوشا بحال کسانی كه نه غم بز دارند و نه غم بزغاله.  .488
 ت لب دوختم، و اد شر آتشينم سوختم. الهی اد سر دل نشين  .489
الهی آنچه اد كلام تو نيوشيدم در خروشم، و آنچه اد جام تو نوشيدم در  .491

 جوشم، با اینهمه جوش و خروشم خاموشم به اميد آنكه دمبدم نيوشم و نوشم. 
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الهی ن ح را هميح فخر بس كه مقام واقعی حلقه بگوشی ابدى، اد چون  .491
 د. تو سلطان حقيقی سرمدى دار

الهی دلی همدم با آآ و انيح است و دلی همچون تنور آتشيح است و  .492
فشان است، واى دلی چون كورآ آهنگران است و دلی چون قله آتش

 بر ن ح اگر دلش افسردآ و سرد چون يخ باشد و پابند به مبرد و مطبخ. 
الهی در سجدآ بر شاكله هو هستم، ايح مصدوق را مصداق كل يعمل علی  .493

 ار دآ. شاكلته قر
الهی اد پیمبرانی چيزها آموختم:اد حضرت نوح نجی الّ ففروا الی  .494

 الّ، و اد حضرت يعقوب اسرائيل الّ انما اشكوا بثی و حزنی الی الّ. 
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 الهی ن ح تويی و ن ح ن ح نما است.  .495
 تر است. بهشت آفريح شيريحشيريح استالهی اگر بهشت .496
قال رسول الّ صلی الّ  بردخی رؤيايم را كهحدیثالهی حقيقت .497

 علیه و آله و سلم:معرفة الحكمة متح المعارف، مردوقم بفریا. 
ربايی، نمودنت چه دل نشيح است و الهی گاآ گاهی مينمايی و می .498

 ربودنت چه شيريح. 
تر ايح كه سفير صادقت الهی آنكه درد دارد آآ و ناله دارد، شيريح .499

فاذا قال المريض آآ فقد استغاث فرمود:ان آآ اسم مح اسماء الّ تعالی 
 بالّ، ن ح اد یلت ابراهیم اواآ است آآ آآ. 
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الهی سفير كبيرت فرمود:المؤمح مرآة المؤمح، اگر مح مؤمنم تو هم  .511
 مؤمنی. 

 الهی مح اد گدايان سمج، درس گدايی آموختم.  .511
اى كه ن ح آفريح الهی شكرت كه نسنت را سمت نون وقايه دادآ .512

 گرند، سبحانك اللهم. و ن ح وقايه يكدي 
 ات فرمود القلب حرم الّ، حرمت را حفظ بفریا. الهی نمایندآ .513
اى و اطلس الهی لك الحمد كه ن ح را با شاهدان اسمانی آشنا كردآ .514

 ىی نقش نفسش را قبه درقاء. 
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الهی اگر مردم لذت علم را بدانند كجا اهل علم را سر آسودآ و وقت  .515
 فراغ خواهد بود. 

به ن ح حرفی آموخت، تو اد وى راضی باش و او را  الهی هر کس .516
 اد وى راضی بدار. 

الهی يا قابض و يا باسط!جزر بحر مد را در پی دارد و محاق قمر بدر را و  .517
ادبار فلك و عقل اقبال را و قوس نزول صعود را، قلب ن ح در قبض 

 است و اميدوار بسط است. 
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قبض را بر بسط مقدم الهی اد قبض شاكی نيستم كه در مصحف عززيت  .518
اى، و نمایندگانت در اى و الّ يقبض و يبصط و الیه ترجعون فرمودآداشته

 اند. يا قابض و يا باسط گفتهمناجاتها به تاسی كلامت
اند الهی ن ح در قبض صابر است كه قبض و قضا و جمع و قرآن با هم .519

م الفصل كدام و بسط و قدر و فصل و فرقان با هم، اگر يوم الجمع نباشد يو
است، و اگر قضا نباشد قدر كدام، و اگر قرآن نباشد فرقان كدام، و اگر 

 قبض نباشد بسط كدام. 
 الهی اگر جز ايح در، در ديگر هست نشان بدآ.  .511
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اند، ن ح خام تر شدآتر و قوىاند پختهالهی کسانی كه ديرتر گرفته .511
 است و لطف آنچه تو فریائی. 

 ىی عيب و شيح بدار. الهی عينم را چون علمش  .512
 الهی تا تو لبيك نگويی كجا مح الهی گويم.  .513
الهی معنی رسا است و وراى ايح الفاظ ناروا است یا را به الفاظ  .514

 نارواى یا یگير. 
 ترسد. ترسد اد خودش میالهی آنكه اد مرگ می .515
 الهی شكرت كه يك دمينی آسمانی شد.  .516
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اى:گر چه بسيار تو فرمودآ الهی بسيار یا اندك است و اندك تو بسيار، و .517
 دهند بسيارت. بود اندك، د اندكت می

الهی عارف را بمفتاح بسم الّ، مقام كح عطا كنی كه با كح هر چه  .518
خواهی كنی كح، با اینجا هل ىی مقام هر چه خواهی كنی كح كه آن كليد دارد و 

 ايح كليددار. 
 موس يكسوى. الهی همه الفاظ يونانيان يكسوى و اسم عالم بلفظ قوس  .519
الهی ابليس رجیم را بلا واسطه خطاب كنی، و انسان كامل را مح  .521

 بعد. وراء حجاب كه نه آن آیت قرب است و نه ايح رایت
كار رهزن عاصمم بودآ .521  اى. الهی شكرت كه اد اف
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اى الهی دل چگونه كالايی است كه شكسته آن را خريدارى و فرمودآ .522
 ام. پيش دل شكسته

 دلم را بشكنی، اد مح چه بشكح بشكنی.  الهی اگر يكبار .523
الهی آنكه دنبال درك مقام است غافل است كه مقام در ترك  .524

 مقام است، ن ح را در مقامش مقیم و مستقیم بدار. 
 الهی با ستارى و غفرانت، جزا خواستح كفرانست.  .525
گيرد خوشا آنكه با تو همنشيح است الهی همنشيح اد همنشيح رنگ می .526

 ح ان ح مح الّ صبغة. صبغة الّ و م 
 الهی اد جهنم بعد و حریان اد درك حقائق رهاییم دآ.  .527
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 الهی لذت ترك لذت را در كامم لذيذتر گردان.  .528
گير است، با هزار لح ترانی الهی نسنت كودك دبان نفهم بهانه .529

 ارنی گواست. 
الهی چگونه اد عهدآ شكرت برآيم كه رودى با كتاب موش و گربه  .531

 ان بودم و امرود به تلاوت آيات قرآن الرحمح. عبيد داكان فرح
 بفریا. الهی مجاد یا را تبديل به حقيقت .531
الهی آفتاب گردان و آفتاب پرست عاشق آفتاب باشند و ن ح  .532

 عاشق آفتاب آفريح نباشد؟ 
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گان میالهی تو كه ىی .533 بخشی، ن ح هم كه درويش نياد ىی انبادى و به راي

 بيش بفریا. شانتگداى تو است، بخششت را با دروي 
 ام. كارآالهی با همه شيريح دبانی و شيريح كاريم نميدانم چه .534
ايم، يا نور السموات و الهی اصطلاحات انباشته را دانش پنداشته .535
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